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Abstract 
Informed by “hiatus” and “continuity,” the transition from the old world to the 
new world marked the creation of two grand narratives. For hiatus, the new 
world was one of rationalisation which moved beyond tradition; however, it 
produced incompatible waves, such as Romanticism, Nostalgia, and Nihilism, 
all of which had a tendency to regress and glorify the continuity of the old 
world. Continuity, on the other hand, highlighted the continuation and the 
expansion of divine and cultural traditions in modernity. By dialogically 
paralleling the two concepts, one can better understand the pluralistic nature 
of modernity and its paradoxical experiences. Although one can identify such 
internal contradictions in Iranian modernity, a thorough analysis of their 
representations in Persian storytelling is less recurrent. In his The Lost Lamb of 
Rai, Houshang Golshiri moves away from the dichotomous traditionalist 
approach of the 60s and 70s and presents an unprecedented representation of 
the changing perception of modernity in the 70s. He moves beyond praising or 
negating the two worlds and presents a critical and intellectual narrative of the 
attraction/repulsion dialectics regarding the past and the present. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Modernity still maintains its momentum as a concept. One can define different 
cultural, political, and philosophical waves in accordance with their orientation 
toward modernity, which necessitate the study of modernity and its different 
and, at times, paradoxical aspects. This study criticises the continuous and 
dominant narrative of modernity, and highlights different experiences, 
contradictions, and polyphonies of the Modern. Although one can identify such 
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internal contradictions in Iranian modernity, a thorough analysis of their 
representations in Persian storytelling is less recurrent. In his The Lost Lamb of 
Rai, Houshang Golshiri moves away from the dichotomous traditionalist 
approach of the 60s and 70s and presents an unprecedented representation of 
the changing perception of modernity in the 70s. 
 
2. Methodology 
The present study adopts a formalist approach. It regards the literary form as a 
unified, non-conceptual, and concrete system, which connects to the social 
structure through an infinite chain of visible and invisible strings. The social 
structure is a historical, pluralistic, and dynamic structure which entails 
thoughts and experiences. This study adopts the literary form as a system of 
ideological society-oriented signifiers. This article investigates wholeness and 
its superiority. Abstract definitions reproduce concrete subjects, and the 
method moves from the abstract to the concrete.  
 
3. Theoretical Framework 
Informed by “hiatus” and “continuity,” the present article investigates 
modernity and traditionality. In light of hiatus, the classic worldview regards 
modernity as the rationalisation of and disenchantment from the new world. 
We have argued how hiatus produces incompatible waves, such as 
Romanticism, Nostalgia, and Nihilism, all of which tend to regress and glorify 
the continuity of the old world. On the other hand, we highlighted the 
continuation and the expansion of divine and cultural traditions in modernity. 
By dialogically paralleling the two concepts, we clarified the understanding of 
the pluralistic nature of modernity and its paradoxical experiences. 
 
4. Discussion and Analysis 
Informed by the sociology of literature, which views the novel as a concrete 
whole with inner ties to the societal structure, this study aims to answer the 
following question: Up to the Islamic Revolution, has there ever been a novel 
which presented the pluralistic and asynchronous qualities of modernity 
without falling into hiatus essentialism? To answer the question, the study 
concludes that Golshiri writes The Lost Lamb of Rai in accordance with the 
principles of the Modern.  
 
5. Conclusion 
The absence of a single unifying idea in The Lost Lamb of Rai is in no case a 
disadvantage; far from it, it is an advantage which represents the parallelism of 
its form with the pluralistic and paradoxical Iranian modernity of the 60s and 
70s. Though this novel possesses Romantic, Nostalgic, and Nihilistic overtones, 
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it is not reduced to a narrative of hiatus. It is neither an appraisal nor a 
negation of the past or the new world. It is a critical and intellectual narrative 
of the attraction/repulsion dialectics regarding the past and the present. In The 
Lost Lamb of Rai, Golshiri commingles the past and the present and rejects 
their stasis. Rai is on a never-ending quest for freedom and must endure the 
whirlpool of contradiction, ambiguity, and pain.  
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 با سرشت متکثر مدرنیته برۀ گمشدۀ راعی عرضی رمانهم

 
 2مد هدایتیمح    *1 فواد مولودی

 

 چکیده
دو روایتت لات ن لت   « پیوستت»و « گسست» ۀگاردر گذار از جهان قدیم به جهان جدید، بر مبنای دو ان

هایی دانست؛ اما از دل آن سویهگسست، جهان جدید را فرایند عق نی لدن و گذار از سنت می ۀگرفت. انگار

 ۀزاده لتتد لاتته میتت  بتته رجدتتت دالتتتند و ایتتد« رمانتیستتم و نوستتتاو ی و نیهی یستتم»ناستازگار هچوتتون 

های اوهیتایی و پیوستت نیتا امتتداد و گستترت ستنت ۀنهادنتد. انگتارنایافتگی جهان قدیم را ارج میل اف

های مخت ف لارد. با لانار هم نشاندن این دو انگاره و سویهفرهنگی در مدرنیته، و پیوستار آنها را برجسته می

یوان درک لاترد. هرننتد های مخت ف و متناقض آن را بهتر میآنها، سرلت مت ثر و پالان مدرنیته و یجربه

یتوان یافتت، امتا بازنچتایی آن را در داستتان های درونی مدرنیته را در مدرنیتۀ ایرانی نیتا میر و یناقضی ث

از هولتن  گ شتیری، بتر  ف عچتدۀ آدتار داستتانی راعتی  ۀگچشتد ۀبرفارسی لاچتر لاهد هستیم. رمان 

دارد و تته را عرهته متینظیر از ادراک پالتان مدرنیای لامگرای دهۀ نه  و پنجاه، نچونهگریا یا سنتسنت

حام  حدالاثر آگاهی مچ ن از این مقووه در دهۀ پنجاه است. گ شیری در این رمان در پی ستایش یتا نیتی 

دفت   ب  ه روایتتی انتقتادی، یوامتان و اندیشتچندانه از دیاو تیت/ جتذ   جهان قدیم و جهان جدید نیست

 دارد.گذلته و الانون را عرهه می

 برۀ گچشدۀ راعییوست، ی ثر، گسست، پ مدرنیته، :واژگان کلیدی
 

استادیار زبان و ادبیات فارستی، گتروه ملاودتات ادبتی پ وهشت دۀ یوقیت  و . 1
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   همقدم -1

سترآمدن عرتر متدرن و پایتان مدرنیسم لاه از بتهنند دهه پس از هیاهوی طرفداران پست

های فرهنگی نظیر مدچاری را گتواه گتذار گیتند و یغییرایی نند در حوزهمدرنیته سخن می

حضتوری  ۀلاننتدهومی لا یتدی و یبییندانستند، مدرنیته در مقام میای جدید می«دوره»به 

هتای ف تری، فرهنگتی و یوان گیت لاه یچایا میتان انتواج جریانلاچالاان یأدیرگذار دارد. می

یابتد. حتی سیاسی امروز یا حد زیادی با درنظرگرفتن لیوۀ مواجهۀ آنها با مدرنیته مدنتا می

آن، و بررستی ادترایش های متیتاوت و گتاه متنتاقض از بندیبنابراین، فهم مدرنیته و صورت

 اهچیت بسیار دارد. 

یوان از لا یتی واحد، ی پارنه و هچگون به نام مدرنیته سخن گیت؟ آیا فقط با یت/ آیا می   

بندی لاه مالاس وبر و دیگر متی ران صتورتنوج مدرنیته، مث ً مدرنیتۀ عق نی غربی، آنونان

رن سترولاار داریتم لاته  تود حامت  متد« یجربیتات»لارده بودند، سرولاار داریم؟ یا با انواج 

هایی گریاناپذیر است؟ در مقاوۀ حاهر بته نقتد روایتت غاوتی و ی پارنته از یضادها و یناقض

ها بته ایتن روایتت، پردازیم و ی ت بر آن است یا در حین بررسی بر ی والانشمدرنیته می

با یوجه بته ایتن های مخت ف امر مدرن را برجسته سازیم. ها و یجربهها و یناقضنندصدایی

لاولتیم آن را بته زمینته یتا ما است و می« مسئ ۀ»بخشی از  یوهیح، بوث نظری این مقاوه

 نهارنوبی برای نقد عچ ی رمان یق ی  ندهیم.

از هولتن  گ شتیری، بتر  ف عچتدۀ  برۀ گچشدۀ راعیبه گچان ما در یاریخ رمان فارسی،  

نظیر از ایتن دریافتت از ای لامنجاه، نچونهگرای دهۀ نه  و پگریا یا سنتآدار داستانی سنت

ثر آگاهی مچ ن از این مقووه در دهتۀ پنجتاه استت. دارد و حام  حدالامدرنیته را عرهه می

های مت ثر مدرنیتۀ ایرانی را نشان داده و فرم آن را ها و یجربهگ شیری در این رمان، یناقض

با بررسی مجچوعۀ  رایص این رمان، هایی متباین و متیاوت سا ته است. از پیوستن انگاره

حیتث، یتوان نشتان داد. ازایتنفرم رمان بتا سرلتت مت ثتر مدرنیتته را بهتتر میعرهی هم

نظیتر از نقتادی یوامتان ای لامنگارندگان مدتقدند لاه یجربۀ گ شیری در ایتن رمتان، یجربته

استتانی متا گذلته و الانون است و مشابه آن را در لاچتر رمتان دیگتری در یتاریخ ادبیتات د

پی  واهیم گرفت و ستپس بته « های اص ی مدرنیتهانگاره»یوان یافت. بوث را با بررسی می

 ها  واهیم پردا ت.    متن رمان و نسبت آن با این انگاره
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 پیشینه پژوهش -1-1

 ۀرمتان بتر ۀنگالته لده استت. دربتار یریآدار گ ش ۀدربار یها و مقالات فراوانیالانون پ وهش

 یهامستتق ، نولتته یپ وهش انجام گرفته استت )مقتالات پ وهشت نینند این یعرا ۀگچشد

 رتیمسئ ه، برت ثیحاهر از ح ۀ(؛ اما مقاواتیپرالانده در نشر یهااددالتیها، موجود در لاتا 

 ندارد.     یمتن، با آن آدار نسبت  ییو  ۀویو ل ،یاسلنروت ،ینظر

 

 های اصلی مدرنیتهانگاره -2

هتا پردازی لده استت. هرلاتدام از ایتن انگارهدو انگارۀ اص ی میهوم، مدرنیته با در روایت غاوی

، یاند و جنبش و هدجنبشی مدام در لاار بوده است. در آدتار بستیاراهداد  ود را نیا پرورانده

لاته دیگتر -های مخت ف مدرنیته  برجسته لده است و بر غنای میهتومی و فرهنگتی آن سویه

هتا، دقتت در نگتونگی انتد. بررستی ایتن انگارهافاوده -موتدود نیستتصرفاً به یجربۀ غربتی 

لانتد غنتای انتواج اند، لاچت/ میهایی لاه آنها موجبش بودهبندی آنها، و بررسی والانشصورت

 .های هنری و فرهنگی مدرن را بهتر درک لانیمبیان

 

 انگارۀ گسست -2-1

گسستتی قتاط  استت از هچتۀ آن  است. بر مبنای این انگاره، مدرنیتته« گسست»ت انگاره نخس

رو متا بتا جهتانی ازاستای جدیتد لاردند. ازاینت جوام  سنتی را یدریف مینیاهایی لاه مخترا

لاید بر گسست، اندیشته را أی«. مل قاً باید مدرن بود»سرولاار داریم لاه در آن به یدبیر آریور رمبو 

لاه یا حد زیتادی بتا درنیته بود لان سنت و میرینهایی سوق داد لاه مهمانگاریبه ساحت دوگانه

گتره  -ها بته آن سترولاار داردای لاه با مدرنیته و انواج والانشرلته همثاببه-لناسی حیات جامده

 لتنا تیجامده سنت ورده است. اهچیت این مضچون یا بدانجا است لاه رابرت نیسبت در لاتا  

لناستی لاتام ً دو ستنت جامدهچون متناقض اما به ی/ اندازه حائا اهچیتت در دو مض»گوید: می

 ،ارلاس، ستنت و مدرنیستم هستتند. از بتین یچتام ع توم اجتچتاعی مداصترمتضاد یولاویت  و مت

های سنتی و مدرن، بته آلت اریرین ای است لاه در آن لاشچ ش میان ارزتلناسی حوزهجامده

(. 0، 1931)نیستتبت،  هتتای بنیتتادین آن مشتتخص استتتفرضنوتتو در ستتا تار میهتتومی و پیش

متیتاوت پردا تنتد: جهتان « جهتان»لناسان لا سی/ بیش از هرنیا به یرسیم ایتن دو دهجام

لناسان و ف سیۀ قترن نتوزدهم  تود را در یت/ قدیم و جهان جدید، یا سنت و مدرنیته. جامده
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ر نتو زاده لتده استت. لاجترم امتر یافتند لاه انگار گذلته پایان یافته و امنقلۀ علف یاریخی می

 ادی در یقاب  با گذلته یدریف لد. مدرن یا حد زی

بندی از این دوگانه را فردیناند یونیس ارائه لارده است: یوصتیف احتچالاً یادیرگذاریرین صورت  

دادن یچایاهتای ( مسیری میهومی برای نشتان2( و جامده )گاوشافت1او از اجتچاج )گچاینشافت

اوندی و مناستبات غیربتازاری عرصۀ پیوندهای عاطیی،  ویشت« اجتچاج»دو نوج جهان گشود. 

و لات  یتا فترد و جهتان  ء رمانتی/ از هچاهنگی طبیدی  میان جااست و لاجرم بازنچاییِ ی قی

استتت. یدنتتی هچتتان جهتتانی استتت لاتته بدتتدها وولاتتاش بتتا حستترت و بتته پشتتتوانۀ نتتوعی از 

چتام  ولا آن اعرار لاه آسچان پرستتاره نقشتۀ ی»ند: لاداری رمانتی/ از آن یاد میهدسرمایه

احسای در  انه بودن دارد و بتا  یلاه در آن، آدم یجهان(. 10: 1932)وولااش، « های مچ ن بودراه

دارانه است: عرصۀ پیونتدهای عرصۀ یقسیم لاار سرمایه« جامده»درمقاب ،  .ستین گانهیب یاین

لناستان دستتاوردهای قراردادی، یچایا عرصۀ  روصی و عچومی، حالاچیت پول و بازار. جامده

دیدنتد امتا نگتران ایتن بودنتد لاته در جهتانی لاته بخش آن را میان جدید و نیروی رهاییجه

ت استقرار نظتم یوان از هچ اری و درنهایاست نگونه می نیروهای بازار و فردگرایی حالام لده

های و  و یغییتر متدام جوانتهامی  دورلایم در دل ایتن آلت(. Vide. Löwy, 1979)صوبت لارد 

ود نوعی جدیتد از هچبستتگی د. به زعم او هچین  روصیاتْ جهان مدرن را مودینظچی جدید را 

م گره زدن ع ی  و مناف  افراد، هچبستتگی و نظچتی هلاند؛ نوعی هچبستگی ارگانی/ لاه با بهمی

انگار از دو جهتان قتدیم و جدیتد بته آورد. اوبته ییسیر او نیا بتر ی قتی دوگانتهجدید را به بار می

 (.1931دورلایم:  ن/.)چبستگی م انی ی و ارگانی ی استوار بود میانجی مقولات ه

داد لاته در عتین استتقبال از لناستان متیها  بر از نوعی یناقض در آرای جامدهدوگانگی   

ای هبخش آن، نگران و هراسناک نیا بودند: هرای از جامدجهان جدید و دستاوردهای رهایی

آهنتین لاته هتر نتوج  تودانگیختگی را زایت   لده و هچوتون قیستیبی نظم، یچاماً لانترل

ی از منظومتۀ ف تری و ئلنا تی جارغم این ه گیتارهای جامدهروست لاه ع ید. ازاینلانمی

لاارانته، استت، وجهتی موافظه مدرن بتوده ۀحال سا ت جامدمیهومی برای ییسیر و درعین

ذاری بودنتد از رمانتی/ و گاه نوستاو ی/ نیتا دالتته استت؛ نرالاته آنتان درحتال ییستیرگ

رو وجهتی  انچتانی استتد یی. ازایتنهچاهنگی و وحدت و در  انه بودن بته بیگتانگی و بی

                                                           
1 . Gemeinschaft 
2 . Gesellschaaft 
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از  انتهلااردفتاج موافظهلود. پردازان اجتچاعی لا سی/ دیده میلاارانه در آدار نظریهموافظه

دار و مرایی، اقتتمانند اجتچاج،  ویشاوندی، س س ه هاییلاید بر ارزتأی ،های اجتچاعیسنّت

ای های اجتچتاعیآلتو  بتروز نگرانی از ۀواسلبه اینو  لته استمذهی را به دنبال  ود دا

 .(12: 1931سبت، ی)ن لدآنها می ظهورقدرت مل قه مان  از  دوران جدید،لاه یا پیش از  بود

لناسان لا سی/ آرای زیچ  بیش از دیگران بر وجه پویا و متناقض جهان در میان جامده   

وی گی متچایا مدرنیته را بتر « یضاد فرهن  مدرن»متچرلاا بوده است. زیچ  در مقاوۀ مدرن 

لاته جتاو -لانتد. زیچت  )فترم( و موتتوا یو یت  می ه و نسبت موجود بین ل  مبنای رابل

ن، نستبت و باور دالتت لاته در جهتان متدر -بود« زندگی ۀف سی»جریان ف سیی موسوم به 

رگتون لتده استت. زنتدگی از نظتر او جریتان متداوم پویایی دیرین میان زندگی و ل   دگ

ها، روابط، مبادلات اقترتادی و اجتچتاعی، و اوبتته یضتادها استت. ایتن ها، لانشبودگیهمبا

های مبادوتۀ یابد: متث ً لت  هایی یدین میمرورزمان در قاوی ل  جریان پویای زندگی به

بخشیدن لاه  ود نوعی ل  -داری ههای یوویدمث  سرمایآید، یا لیوهاقترادی به وجود می

ها نالی از زندگی هستند و  ود گردد. پس این ل  هویدا می -آیدبه زندگی به حسا  می

های آیی آدمیان را در متن زنتدگی روزمتره یدتین دهند؛ یدنی لانشبه زندگی نیا ل   می

لتوند رت ی متیمترور مت( بتهغیتره)اقترتاد، قتانون،  تانواده و ها بخشند. اما این ل  می

دهتد. درنتیجته لت   از زنتدگی جتای لاه جریان زندگی به پویایی  تود ادامته میدرحاوی

رود یا ال ال جدیدی متناستی بتا زنتدگیِ جدیتد مرورزمان رو به اهچو ل میماند و بهمی

دانتد و     لتود. درواقت  زیچت  یتاریخ را برآینتد هچتین دیاو تیت/ زنتدگی و لت   می

موهوج یاریخ بته مدنتای وستی  آن استت. هچتواره  ال ال فرهنگیْ ل  ِ یغییر»نویسد: می

و  ی امت  و یوتول و های طم با- ای دائچی است میان زندگییر، مبارزهعچی  یِدبنیا فرایندِ

ول زنتدگی وتلتوند و از یناپتذیر میو مخ وقات  اص آن لاه اندلاف -جنبندگی بنیانی آن

یواند در این یا آن ل   وجود  ارجی بته ندگی فقط میز لاهنجاآهرحال ازمانند. بهعقی می

جتای لت   دیگتر یوان بر حسی جایگاینی ل  ی بتهوهوح می ود بگیرد این فرایند را به

 (. 221: 1931)زیچ ، لناسایی و یوصیف لارد 

هایی موتوری وجتود ها، ایتدهرغم ی ثر و ننتدگونگیها، ع یدیگر در یچام دورانازسوی    

، لا یتت زنتدگی در آن داد و هچوتون یت/ بنیتانبینی آن دوره را نشان میه جهاندالت لا

بخشید؛ مث ً ایدۀ هستی در دوران باستان یا ایدۀ  دا در قرون وستلی؛ دوران را وحدت می
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ای لاته قترار استت بنیتان ایتن اما در دوران مدرن این نسبت ل   و زندگی و اوبته آن ایده

اینجاست لاه زیچ  وجه یراژی/ و آلوبناک جهان متدرن را ت؟ اس جهان بالد به لاجا رسید

م ریخته است. جهان متدرن ننتان هلاند: نسبت و رابلۀ میان ل   و زندگی بهبرجسته می

لتود هرآنوه سخت و استوار است دود می»سرعت درحال حرلات و یغییر است لاه در آن به

 تودِ ایتدۀ زندگی را ندارند و اساستاً  بخشیدن بهدیگر یارای یدین ،ال ال«. رودو به هوا می

جدیتد از  ۀحاهتر ایتن مرح تمتا درحتال»عنوان  رچی جدید مدرفی لده استت: ل   به

لانیم لاه دیگتر مبتارزه لت  ی جدیتد و آمیختته بته ای به عچر ی/ عرر را یجربه میمبارزه

  .   لتاصت ای است با ل  ، بتازندگی با ل  ی قدیچی و بدون زندگی نیست، ب  ه مبارزه

یرتوری بتر نیتاز قابت  ۀای لاته در هتر حتوزمسئ ه بیشتتر بتر ستر زنتدگی استت؛ زنتدگی

ای دیگر هتی  ایتده .(223: هچان) لاندمورورلاردن  ود درون هرگونه ل   دابت عریان می

نیست لاه بنیان این عرر بالد. در قرن نوزدهم ایدۀ جامده یاحدی راهنچا بود. حتالا امتا در 

گذلتته متا  ۀاین واقدیت لاه حداق  در نند دهت»بریم: سر میترک بهعرری بدون ایدۀ مش

ای زنتدگی مشترلای، و حقیقتاً در مقیای وسی ، اساساً بتا هتی  ایتده ۀگونه ایددیگر با هی 

اعتبتاری الت ال، و فقتدان آلو  و سرعت زندگی، اهتچو ل و بی .(291: هچان) «لانیمنچی

انجامد لاه یا  تود مورلاتی لنا تی میهستی را اهلبه نوعی از هرای یا « مشترک»ایدۀ 

بردن به نوستاو ی بته های جدید؛ یا درغ تیدن به رمانتیسم و پناهلود برای جستن جهانمی

  انچانی.امان ماندن از این بی قرد در

 

 رمانتیسم، نوستالژی و نیهیلیسم -2-1-1

در لانتار را  آنین گ تدمن جا است لاته ووستجنبشی ف ری یا بدان همثاباهچیت رمانتیسم به

نهتار فترم اصت ی یی تر ف ستیی متدرن  ،رولتنگری، یراژیت/ و دیتاو تی یبینی سه جهان

یترین ی انتۀ ف تری رمانتیستم را مهم ،. آیایا بروین(,Löwy & Sayre 14 :2002) دانستمی

یترین بارگ ا یتر اهچیت رومانتیسم در این است لاه در نند قرن»دانست: جهان مدرن می

. به گچان متن جنتبش است دنیای غر  را دگرگون لارده ۀوده لاه زندگی و اندیشی بنبشج

 ۀگاهی مردم غر  پدیده آمده و هچآیرین یغییری است لاه یالانون در رمانتیسم عام  بارگ

یغییرات دیگر لاه در قرن نوزدهم و بیستم روی داده اهچیتی لاچتر از آن دالته و درهرحتال 

لانتد لاته دو نتوج روی ترد بروین در بررسی  ود اذعان می«. تدیر آن بوده اسأیسخت یوت
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لا ی برای ملاوده رمانتیسم وجتود دارد: نخستت، جنبشتی ف تری لاته در قترن هجتدهم و 

 ۀنوزدهم و مشخراً در آوچان پر و بال یافت؛ و دیگر، احسای یا روی ردی حاهر لاته در هچت

 .  (25: 1930)بروین، و یا  است یی در قرار از وهدیت موجود یا بی ها در ط ی گچشدهدوران
وی ه رولتنگری را بته نتاوش ها بر ی از میروهات اص ی سنت ف سیی غر  و بهرمانتی/  

هایی هست و ایتن ها پاسخلاشیدند. نخست این ه این سنت مدتقد بود لاه برای هچه پرسش

نظم، بتر امتور جای لا یت منسجم و متها به وواظ منلقی با هم سازگارند. رمانتیسم بهپاسخ

گوید این جنتبش، لاید دالتند. بروین میأهای گاه آلوبناک زندگی یی و پویاییئجا  اص و

بندی،  تود، اما آیا این ییسیر یتا صتورت(. 23)هچان: اعتراهی پرلور ع یه هر نوج لا یت بود 

 یر سههچه ی ثر و یناقض نیست؟ میش  وویی و دری/ سازی از رمانتیسم با آننوعی از لا یت

نالدنی و پدیدۀ رمانتی/ لاه مدچایی ح »لانند: روح فراروندۀ رمانتی/ را ننین یوصیف می

ستبی لاته ایتنیابد؛ نه فقتط بتهپایان است گویا هی  نوج یو ی  ع چی را برنچیهااریویی بی

لاند، بیشتر ینوج بسیار زیاد این پدیده راه را برای فرولااستن آن به مخرجی مشترک سد می

رو لاه رمانتیستم موت  ی قتی یضادهاستت. به دوی  سرلت بسیار متضاد آن و ازایناز هچه 

پرور، یناو ( انق بی و هدانق بی، جهانی و م ی، واقدگرا و  یتالحال )یا بهرمانتیسم درعین

ط ی، سرخ و سیید،  واه و س لنتگرا و یویوپیایی، دمولارایی/ و الرافی، جچهوریبازگشت

برآن ه در بلن جنبش رمانتی/ نهیتته استت، اغ تی ین یضادها ع وه. ااستعرفانی و حسی 

 (. 125: 1919، یروووی و سه)در زندگی و آدار ی/ نویسنده و حتی ی/ متن نیا وجود دارد 

 -لخری یتا جچدتی-ها رمانتیسم با یق  برای یافتن جهانی بهتر با وجود انبوه این لاثرت   

ماویخوویتایی  ایفقدان، نوستاو ی ۀمداصر، یجرب ۀجامد در: »هچراه است. به یدبیر میش  وویی

 Löwy) «عناصر اص ی بینش رمانتی ی هستند ۀرفتو ط ی اب ه یا عین ازدست ،برای گذلته

2002: 24 & Sayre,.) لانتد و آن را بتا وجته لایتد میأبروین هتم بتر ایتن وجته ماویخوویتایی ی

وولااش در اهچیتت   (.91: 1930)بروین،  داندمیبط مرینوستاو ی/ رمانتیسم و رنج احسای بیگانگی 

در آدار نتواویس می تی رمانتیت/ حتالام استت »یرین نهرۀ رمانتی/ نولت: عنوان مهمنواویس به

« مانتدبرای رسیدن به وحدت و یگانگی، می ی لاه هچواره به هرورت گسسته و پرالانده بتاقی می

لتود لاته در دردناک و ماویخوویایی مشتخص می ۀبینش رمانتی ی با این عقید (.11: 1919)وولااش، 

رفتته ازدستت -انستانیدر ستلح لا تی و هم  ،هم در سلح فردی- بهاواقدیت مدرن نیای گران

یبدیتد  هچوتوناند. ایتن بیگتانگی اغ تی بیگانه گشته ،های اساسی انسانیاست و بر ی از ارزت
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 هتای یبدیتدزیر نرخ در وحیز رلود: فردریش ل گ  حین یدریف حسانیت رمانتی/ ایجربه می

 (.  ,Löwy & Sayre 21 :2002)گیت و دور از ق ی و سرزمین سخن می

ای اند و ایتدهاعتبار لدهها بیبرد. در جهانی لاه ارزتاین مواجهه گاه به نهی یسم راه می    

لاه های مخت ف اونوجپایان میان ر ماند یق  و نبردی است بیمرلاای وجود ندارد، آنوه می

لانند بی آن ته بته فراستوی  تود و جامدته منتهتی هایی موقت حاص  میدرنهایت پیروزی

را اراده « هتی »لوند و ارزلی سوق داده میها، بر ی به دامان بیلوند. پس در نبرد ارزت

نند انواج نهی یسم وجود دارد، از نهی یسم فدال یتا منیدت ، امتا بته یدبیتر وئتو لانند. هرمی

انواج آن، اعتراهی ا  قی وجود دارد به جهانی لاه در آن امتر استتد یی وی غا التراوی در

لتود لاته ازاستای فروریخته است، ایدۀ پیشرفت حالام لده استت و نویتد جهتانی داده می

 (.155:  1933)التراوی،  نیافتنی استدست

ستتاو ی مدرنیتته مقووتۀ نو ی/ سویۀ مهم دیگر این نگاه یاریخیِ گذلته امروز یا ستنت     

لاه وتویی درواق ، پیوند درونی نیرومندی بین رمانتیسم و نوستاو ی وجود دارد یاجاییاست. 

روح مشتاقانه در سودای بازگشت بته  انته استت، بته سترزمین در این وهدیت »نویسد: می

(. ,Löwy & Sayre 22 :2002« )گترایش رمانتیت/ استت ۀهست یآباواجدادی و این نوستاو ی

ها بتود، وقتتی لتتا  درحتال فتتح ق تههای هجدهم و نتوزدهم بتهقرن در درنوقتی امر م

ویت ه قترون وستلی مقایسته طرفداران نظم جدید ل وه آن را با ظ چت اعرار گذلته و بته

لاردند، گرایشی متضاد نیا پروبال گرفت: ییسیر مجدد گذلته با نگاهی جدیتد. متی تری می

اوداده نادیت/ لناسی فوقلی با جامدهن وسقرو ۀاریباط اندیشهچوون نیسبت مدتقد است 

در این بازییسیر، گذلتته دیگتر عرتر ظ چتت نبتود ب  ته وجتوهی (. 11: 1931سبت ی)ن است

مرورزمتان، نتوعی از ا  قی و انسانی دالت لاه حالا رو به اهچو ل رفته بتود. بنتابراین بته

دمدرن عینیتت ی هتهتاگرایی یا نوستاو ی ل   گرفت بدون این ه در قاوتی جنبشگذلته

در گذلتته  بتری از انتواج  لاند ییاویش با امروز استت.گذلته را یدریف می این آنوهیابد. 

دارانه ای پیشاسترمایههای مدرن نبود. نوستاو یای رمانتیت/ در جستتجوی گذلتتهبیگانگی

اجتچاعی متدرن هنتوز لاتام ً یوستده  و نظام اقترادی ،ای لاه در آناست، یا حداق  گذلته

داری پیونتد یافتته لدت با نقتد جهتان سترمایهرو نوستاو ی برای گذلته بهافته بود. ازایننی

 (.,Löwy & Sayre 22 :2002است )
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اجتچاعی را برایتان یرنتر ارائته لاترده  ۀنوستاو ی در اندیش ۀبندی از مقوویرین صورتمهم   

رستد لاته نتامش را ی مینیابه است. یرنر از دل انبوه آدار و میاهیمِ حام  نگاه نوستاو ی/ 

پتارادایم نوستتاو ی، در مقتام گتذارد. در اندیشۀ اجتچاعی و ف سیی می« پارادایم نوستاو ی»

احسای زوال و فقتدان یتاریخی،  ،نخست :نهار بدد اص ی دارد ،گیتاری اجتچاعی و فرهنگی

، یتاریخ در این ی قی بود.« در  انه بودن»گیری و گسست از عرری ط یی لاه سراسر فاص ه

احستای غیتا  یتا از دستت دادن  ،دوم د زیادی یاریخ زوال است و دورلدن از اصاوت.یا ح

هتایی بته و قلدیت ا  قی. در این مدنا یاریخ انسانی برحسی سقوط ارزت لخرییچامیت 

لود لاه زمانی بته روابتط انستانی، دانتش و یجربیتات لخرتی وحتدت و یرویر لاشیده می

لاته بتا موولتدن روابتط  ایتن استت پتارادایم نوستتاو ی ۀبتجن مینبخشید. سوانگی میگی

رفتگی آزادی و  تودآیینی فتردی بته بتار آمتده استت. بتا اجتچاعی اصی ، احسای ازدست

دیرات أدر مدرض یت هلدو زوال انسجام ا  قی، فرد مناوی در غر  مرگ  داگسترت ایدۀ 

مرورزمان فردیتتی را یو یت  به گیرد لاهروزافاون فرایندهای ینظیچات نهادی مدرن قرار می

متده استت. ایتن هچتان قیتس آهای دووتتی گرفتتار جهان بورولاراسی ۀبرند لاه در ننبرمی

های فرایندهای اجتچاعی مدرن هستند. و هد صرفاً نرخ دندافراآهنین وبری است لاه در آن 

و رتی لخ از دست رفتتن ستادگی، اصتاوت ۀپارادایم نوستاو ی اید ۀدرنهایت نهارمین جنب

. نوستاو ی نتاظر بتر دوادگتی از (Turner, 1987: 149- 151 ودانگیختگی احساسی است )

نوعی لهود در روت و ستایش از نوعی اجتچاج یتا بته عرر حاهر و عق نیت، و در افتادن به

 (. 10: 1911)اباذری، است « گچاینشافت»گچانی 

 

 انگارۀ پیوست -2-2

استت؟ انگتاره  ته گسستی قاط  از جهان پیش از  تودیر این است: آیا مدرنیپرسش اساسی

ستان گسستتی گسست، الانون به ناوش لاشیده لده است. دیگر مدرنیته یا امر مدرن را بته

آید؛ و از پیوندهای امر مدرن با سنت ستخن گرایانه به حسا  میقلدی دیدن، روایتی یق ی 

هایی بندید لاته صتورتلتومی به میان آمده است. درواق ، از جدال جدید و قدیم صتوبت

یابتد و گتاه آلانده از هر دو از دل آن به وجود آمده است. این گذلته گاه وجهی اوهیایی می

دادن رود لاه عناصری از اوهیات مستیوی در لت  اجتچاعی. در وجه اوهیایی سخن از آن می

یی شتدن لارادمواند. لاارل مانهایم در رستاوۀ به منظومۀ جهان جدید نقشی بسیار مهم دالته
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برابتری »گذارد. مانهایم بر نقش مسیویت در ظهور نظم دمولارایی/ جدید صوه می فرهن 

از نظر ایدئوووژی ی »نویسد: داند و میرا نخستین اص  دمولاراسی می« هاانسان ۀماهوی هچ

عنتوان فرزنتدان ها بتهها از میهوم مسیوی برابتری هچته انستانباور به برابری ماهوی انسان

جامده ما هرگا موف  به سا تن نظتم سیاستی،  ۀگیرد. بدون این نظریسرنشچه میند داو 

 (. 21: 1931 ،)مانهایم« لدها مناوت ی سان علا لاند، نچیانسان ۀلاه به هچ

بندی از ایتدۀ پیوستتگی قتدیم و جدیتد را گی ستپی در لاتتا  اما احتچالاً بهترین صورت   

سپی لاار  ود را با روایت متدارف از مدرنیتته ه است. گی ارائه لارد های اوهیایی مدرنیتهریشه

مدرنیته نیست و از لاجا آغاز لده استت؟ لاند و این ه  ودفهچی مدرنیته نیست؟ آغاز می

س ولار است لاه  یدهد: مدرنیته ق چروی رد متدارف پاسخی بسیار رولن به این پرسش می

لاارگیری ع م جدید هلاولد با بمی د وگیرعنوان مرلاا هستی مین انسان جای  دا را بهآدر 

 همثابتبه اربا  و صاحی طبیدت یبدی  لود. جهان مدرن را به ،یدنی ی نوووژی-،آن ۀو لازم

ق چرو فردگرایی، بازنچایی و سوب لاتیویته، لااوت و لاشف، آزادی، حقتوق، برابتری، یستاه ، 

ن  تودفهچی را  واهد ایتگی سپی می. (91، 1933گی سپی، ) فهچندویبراویسم و دووت م ی می

لاته  تود ادعتا دهد لاه مدرنیته آنونانبه ناوش ب شد و با یوس  به مبانی اوهیایی نشان می

ای  تود را از ق چترو هتای ف تری و اندیشتهنیست و ستا تارها و بنیان«  ودآیین»لاند می

یی هیتاهای اودغدغته اصت ی لاتتا  ریشتهبنیاد است. اوهیایی ا ذ لارده و لاجرم  ود سست

حتتی  (.91: هچتان) مدرنیته است ۀگیری ایدمدرنیته ادبات نقش اص ی دین و اوهیات در ل  

لاتارل بته نظتر یابد. ایدۀ پیشرفت نیا لاه در مدرنیته بسیار اساسی است و یباری اوهیایی می

 ۀووویتتت میهتتوم پیشتترفت لاتته جایگتتاهی بستتیار اساستتی در  تتودفهچی متتدرن دارد نتیجتت

 همثابتیی روایت سنتی ظهتور مدرنیتته بتهی مسیوی است. بدین یریگرایس ولارلدن هااره

پتس در هتر روایتت ادبتی و  .(01: هچان) لدت مدیو  استپیروزی عق  بر  رافه روایتی به

ها بالد ت نشان و ردی از قتدیم،  تواه در وجته یرین دورانفرهنگی ت حتی اگر دربارۀ مدرن

 حاهر است.ی، حاناوهیایی  واه در وجه لا ی و مدنوی و رو

 

      گذردو آنچه در آن میبرۀ گمشدۀ راعی : نگاهی به و بررسی بحث -3

سومین رمان هولن  گ شیری استت. ایتن رمتان نخستتین بتار در ستال  برۀ گچشدۀ راعی

لود. بنا بر نولتۀ  ود گ شیری، او نگتارت ایتن ناپ و منتشر می« لاتا  زمان»در  1901
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یچام و منتشتر لاترده  1901ده است و درنهایت آن را در سال آغاز لار 1913رمان را از سال 

رمان نهار فرت  دارد و در مجچتوج سته روز از زنتدگی ستید  (.20-21: 1913)گ شیری، است 

از نهارلنبه لی، لانادهم مهرمتاه  -ساوه، مجرد و دبیر ادبیاتمردی نه -موچد راعی را 

اه ایران اوج برنامتۀ مدرنیااستیون پنجو  های نه دهد. دهه، یا روز جچده نچایش می1913

به مدد عایدات نیتی بود. رلد اقترادی لتتابان، یغییرایتی بستیار را ایجتاد لاترد و پوستتۀ 

جامده را ل افت و لاجرم پرسشی جدید را پیش روی اه  یی ر نهاد: نسبت جامدۀ ایرانی با 

ش از  ویشتتن استت. این یغییرات و مسیر پیش رو نگونه است؟ این دوره، اوج یق ی پرس

و « غربادگتی»بر ی رولتنی ران نگتران بوتران مدنتا و هویتت انستان ایرانتی بودنتد و از 

گیتند و با حسی نوستاو ی/ برای از دست رفتتن ستادگی روزافاون سخن می« مالینیسم»

احچتد از ایتن متوارد های آلگرایی در ستیرنامهدادنتد )طبیدتتطبیدی پیشین مویه سر می

دانستتند گر نیا راه ناره را در جذ  و هضم دستاوردهای جهان متدرن میدی وهیاست(. گر

راندنتد. هتر ها در دورۀ جدید سخن میو از مدرن لدن یچام لئونات زندگی و وداج با سنت

گرایانه به ستایش یا نیتی جهتان دو دسته، اما در ی/ نیا التراک دالتند: با روی ردی ذات

نهادنتد. بندی  ود را بتر انگتارۀ گسستت بنتا مید و صورتپردا تنقدیم و جهان جدید می

گیری در گذلته یا الانون، داستان ایرانی نیا لاچابیش ننین  ر تی دالت و به دنیال جای

 ای به این ام ان آگاهی رستیدهو ارزلگذاری ی ی از آنها بود. به دیگر سخن، لاچتر نویسنده

چدیگر ببیند و لا یتی انضچامی از نقتادی ا هت بهای گسست پیوست را در نسببود لاه انگاره

 یوامان گذلته و الانون را بسازد.  

ای هرنند این دوره، دورۀ پرسش از الانون و گذلته و آینتده استت، امتا لاچتتر نویستنده   

ها و ی ثر آنهتا بالتد. از عرض با لا یت این پرسشیوانست داستانی     لاند لاه فرم آن هم

نظیر و ی لی اندیشچندانه برای بازنچتایی ایتن لا یتت نچونۀ لام برۀ گچشدۀ راعیاین حیث، 

مت ثر اجتچاعی است: این رمان پایی در گذلته دارد و پایی در الانون؛ نوستتاو ی و گترایش 

رمانتی/ به وحدت جهان قدیم را با نقد آن درآمیخته است؛ احضار گذلتته در الانتون را بتا 

عق نیتت را در لانتار هتم نشتانده و از هتر دو و  هودبازاندیشی الانون یوامان لارده است؛ لت

صتورت های پالان امر یتاریخی را بتهبرگذلته است؛ ینهایی و دوادگی سوژۀ مدرن و دلاوت

بست فردی و جچدی ایرانی دهۀ پنجاه لچسی را در پیوند هم یافتته هچامان دیده است؛ بن

را به ناوش لاشیده است؛  است؛  اوی از پیشگویی یاریخی نیست؛ انگارۀ گسست یا پیشرفت
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جولتی از یناقضتات های فتوق یوقتف لانتد درهمیت/ از ستاحتآن ه در هی و درنهایت بی

 مدرنیته را در پیش پای ما گسترده است. 

آوریم و به دوی  وفتاداری بته ای مخترر از رمان را میبندیدر این بخش، نخست، صورت   

د، از بررسی جداگانه و انیرادی اجاای رمتان دارظر نگر لاه یچامیت فرم رمان را در نروت لا 

بندی رمان قرد داریم نشان دهیم لاته  وانی نشویم. در صورتلانیم یا گرفتار ی هپرهیا می

ای از داستان نیستت. ایم و غایت ما عرهۀ   صهیچام اجاای آن را در پیوند با هچدیگر دیده

چامان با وهدیت آن دوران بوده  و مستئ ه هچواره نیا باید یوجه لارد لاه نگارت این رمان، ه

 نشده است. این هچامانی متن و زمینه نیا اهچیتی بسیار دارد. « یاریخی»هنوز 
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ات نشستته استت. ح یچته در راعی در لی لانادهم مهرماه نه  و هشت، در مهتابی  انه

ها، برای نظافت به بار، لنبه ی/ای های راعی قرار دارد: زنی  دمت ار لاه هیتهلاانون اندیشه

ای در نیوذ و استی ی غریبه همثابات به انۀ راعی آمده است. راعی حضور ح یچه را در  انه

بخشد عادات متأووف و داند. ح یچه با نظافت و نظچی لاه به  انۀ راعی میحریم لخری می

ریتاد. او لا یتد درهتم می -ات استتای آل ار از یشتّت ذهنیلاه نشانه- انۀ او را  آلیتگی

وبیگاه،  انۀ راعی را در ا تیار دارد و راعی در اهلرا  این است لاه این غریبۀ آلنالده، گاه

قاعده لسته و  یایای زندگی او سرک ب شد. ح یچه سروین راعی را در حچام بهیواند در می

هایش را امتهی جو حتت گریتد و ب فاصت ه ستروینبا او هچبستر گشته است. راعی سخت می

رود و بتا لوید. راعی لاه از حضور بیگانه هراسان است فردای آن روز بته در  انتۀ او متیمی

ت لتده استت. ا واهد و بتاز ماوت/  انته و ینهتاییات عذر او را می انهگرفتن لا ید پس

ات نشسته است. او در این الانون، پس از گذلت سه روز از آن حادده، راعی در مهتابی  انه

های لتی ای لاه در میانتهرو نیا هست: پنجرهلی متوجه پنجرۀ مجتچ  آپاریچانی روبه سه

گتاه لاشد لاه گاهماند. راعی انتظار دیدار دوبارۀ زنی را میبح رولن میلود و یا صرولن می

در نارنو  پنجره ظاهر لده است. او یرویری  یتاوی از زن را در ذهتن ستا ته و امشتی 

لاند نیای بایتد پتیش بیایتد: زن در پنجتره هویتدا ت و احسای میاس  تاای یمنتظر واقده

لانتد. راعتی سرمستت و بتا آورد و نیای را به پایین پرت میلود و دستش را بیرون میمی

 وابتد. فتردا گردد و مییابد. او بته  انته بتازمی روصی نچیرود اما نیا بهعج ه پایین می
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یابتد لاته نقتش وبتی بتر آن ای روزنامه میرد، ی هصبح لاه راعی قرد رفتن به دبیرستان دا

 .  گذاردافتاده است. راعی لااغذ را در جیی می

 

 فصل دوم  -3-2

لود. او مثت  هچیشته، ج ستات آغتازین ستال فر  دوم با رسیدن راعی به مدرسه آغاز می

ه ی لاتالاند: رستاوهبرای لاگردانش آغاز می« لیخ بدراودین»یوری ی را با بازگویی ح ایت 

اعی،  ود، در نند سال گذلته نگالته است و هر سال بخشی بر آن افتاوده استت. راعتی ر

گوید لاته می« امانتی»لاند و از آغاز می« لارّمنا»انسان و یشریف «   ییگی»لا م را با مقام 

رود. لتیخ بدراوتدین لاته از گاه بر سر قرۀ لیخ متیبر دوت انسان گذالته لده است و آن

قانون لرج یربیت لده و در طریقت گام نهتاده استت، در ستی و پتنج اوان طیوویت ملاب  

زنتد لاته لود: در روزی زمستتانی، زنتی بتر او بانت  میساوگی به آزمایشی بارگ مبت  می

جچاعتت  .(01: 1901 ،یری)گ شت «دیشی از بهر دو گرده نان یتا صتبح بتا دونتی بتوده استت»

د. لیخ لاته در هچتان رولیخ انتظار می لوند و اذن رجم ازبرلاف، جچ  میغوغاییان، سن 

لاند و  الای آغشتته نظر اول، دل در گرو جچال زن نهاده است،   ف  واستۀ دل عچ  می

لاننتد. لتیخ دو اندازد و دیگران نیتا زن را سنگستار میجانی زن میگیرد و بهبه برف برمی

دارد و بته لتیخ برمتی برد و پسرِ زن فقتط ی تی راگیرد و به در  انۀ زن میگردۀ نان برمی

 گوید: پدر دیشی فرمان یافت و مادر امروز به اذن یو. می

زید. نخست با  یراونسا و پتس بتا صتییه سی و پنج سال دیگر می لیخ، پس از آن واقده،  

گ، سترب ند آورد و در ابت ئتایی بتارلاند. مقامایی فراوان در طریقت به دست متیازدواج می

آیتد؛ در در نچیگیرد و از زاویتۀ  تود بتهاوقضایی را به هی  مید قاهیآید: پیشنهابیرون می

بیند لاه پسرت، صدر، را قربانی لارده است و پسر، سترب ند، در جنت  بتا مغتولان  وا  می

 واهتد لتیخ الابتر لتود و بتا آیتد و از او میلاشته لده است؛ اب یس به هیئت پیری درمی

قیتای را راهنچتا و راهبتر بالتد.  لتیخ دستت او بیفتنۀ جهان گردد و مریدان « انااووقی»

 واهد او را مجذو  جاه و مقام نچاید؛ اب تیس یابد لاه اب یس با این لاار می واند و درمیمی

 واهتد یتا او را بته نتام در دعتایش آیتد و از او میبار به هیئت  ان مغول ناد لیخ می ی/

فهچد لاه اب یس استت د. لیخ هر بار می  هچۀ اسبا  قدرت او را صاحی لوبخواند و درمقاب

یو دنیایی، هتوای نیستی، اب یستی. منتت »گوید: زند. پس میلاه جامه بدل لارده و راهِ او می
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گذراند و هتر روز از قِبلت  آن دو . او ساویان عچر به سبدبافی می(09هچان: ) «امط قه لاردهسه

 دّ جوج. لاند و دیگری را س رد و ی ی را انیاق میگردۀ نان می

دارد. زن، هر بار زیبتایر و لده دست از سر لیخ برنچیدر این ساویان دراز،  یال زنِ رجم   

لانتد و لتیخ افستون فستونگری میلود. زن ادوربایر، در  وا  و بیداری بر لیخ عارض می

 الانون .(13هچان: ) «درلاات دوز یالانون در »گوید: گریاد و می واند و از او میدنیایش می

گذرانتد و سو و دستانی ورزان، لی آ ر عچتر در   توت میلیخ هیتادساوه، با نشچانی لام

گاه جا  ود لاسی را ندیتده و زند لاه هی زن باز بر او ظاهر لده است. زن بر لیخ نهیی می

جا  ودپرستی حاص ی به دست نیاورده است. لیخی لاه فتنۀ عش  را درنیافته است و جتا 

ورزی لانتد، نگونته متدّعی عشت  ا نتوانسته با  یراونسا و صییه عش هملاب  دستور رساوه

بیند لاه زن هچان  یراونسا یا صییه یا صدر یتا پسترک استت و عیان میازوی است؟ لیخ به

ات را یوقّ  بخشد. این/ رستگار نهایی نه عچری آنان را وسی ه پندالته است یا  ودپرستی

 لاه هچین زن است. لیخ، 

ستاوه و ر ، نق  دیدار راعی و ص حی است: میرزاحسین ص حی مردی پنجتاهادامۀ این ف  

گوینتد. لنود لاه هچ اران به ص حی یس یت میدبیر نقالی است. راعی در دفتر مدرسه می

گویتد مانتد. صت حی بته او میرود و ظهر آنجا میراعی برای بار نخست به  انۀ ص حی می

وگوی راعتی و صت حی استت. خ بدراودین بهانۀ گیتمتوفیّ هچسرت بوده است. یچثی  لی

گوید: زن دیروز فوت لارده و جسدت در سرد انۀ بیچارستتان ص حی از گذلته و زنش می

است و او منتظر یا  ویشاوندان برسند و یرییی امور لاین و دفن داده لود. ص حی  تود را 

وی به بهانۀ او بته متذهی ن مذهبی بوده و ص حی هم نند ساداند: زدر مرگ زن مقرر می

روی آورده و در آن یدچّ  لارده است. ص حی، اما، جچدیت  اطری به دست نیتاورده و بتاز 

نیتا لت/ نولتیده و بته هچتهها دور از نشم زن، میبه عاوم مستی پناه برده است. او سال

لارده است. او لبی به زن گیته است لاه ل/ّ دارد. بته گچتان صت حی، زن از هچتان لتی 

 ریض لده و او مرگش را پیش اندا ته است.م

 

 فصل سوم -3-3

لود. بازارنۀ سرپولتیدۀ قتدیچی در فر  سوم با بیرون آمدن راعی از  انۀ ص حی آغاز می

بینیِ گذلتگان و دستگاه ف تری عینیتی از جهان همثابگیرد و بهلاانون اندیشۀ راعی قرار می
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اف نیِ هچتان مجچوعتۀ متنظم و وحدیچنتد نه، برونلود. برای راعی، بازارنچوده میآنان باز 

ها نشتانی لااری غرفهها و آینهها و رفگذلته است: روزنی به آسچان آبی دارد و یایین یاقوه

آل ار از حضور انسان در آن است. در لبستان مسجد حضورِ آبی آسچان یثبیت لده استت 

الانون، گردد: او، همقدۀ ص حی باز میرساند. ذهن راعی باز به واو انسان را به عاوم غیی می

مست و مدهوت در لاار لاشیدن طرحی از زن است یا با  لوط زن را دبتت لانتد، پتیش از 

ب دتد سرعت دارد لهر و زندگی افراد را میبرای هچیشه از ذهنش بگریاد. آهن و ف ا به آن ه

زستازی  یتاوی تچان ذهنتی استت. یدچت  راعتی در باو این هچان صورت عینیِ  رابیِ سا 

لاشاند: ی تی از لتاگردان او لاته لتباهتی ذهن او را به  اطرات گذلته می های اطراف،آدم

بسیار به مینو )مدشوق راعی( دالته است، موهتایش را لاویتاه لاترده و بتا آرایتش غ تی  در 

ات راعی را مضلر  لارده استت لا ی حاهر لده است. او هم، مانند مینو، با یغییر ظاهری

در پایان لا ی، برای او از فتنۀ عالقانۀ  ود با مینو گیته است. او پتس از ل ستت  و راعی،

عشقی  ود، مث  هچیشه، به مادر پناه برده استت: حضتور متادر آرامشتی پایتدار و یست ین 

ذهتن  های پرالاندۀبخش است و ی هگاه حضور و وفور است، وحدتدریغ است. مادر ج وهبی

 لاند. میسازای درونی جچوج لاند. راعی بر غیا  الانون مادر مویهیواند مراوی را فقط او می

لتود: راعتی زودیتر از ای یتازه میبا رسیدن راعی به لاافه، فر  ستوم رمتان وارد مرح ته   

رستد. وحتدت، لتان میدوستانش )وحدت، ساط ، مر ح و عبداو ّهی( به میدادگاه هچیشگی

ات بچاند. دیگتران هتم ای در  انه واهد هیتهآید و از راعی مینخستین لاسی است لاه می

در لاتانون  رود. وحتدتلانتد و متیرسند و پس از طرح بوثی دربارۀ وحتدت، او قهتر میمی

وگوهتای طتولانی، لخرتیت گیرد. از   ل این گیتهای راعی و سه نیر دیگر قرار میبوث

یرین دوستترین و  انوادهیبینلود: او زمانی  وتنده میی ه و نامنسجم، نچایاوحدت، ی ه

ورزی فرد آن جچ  بوده است و لاانون  انواده را در یدتارض بتا ملاودته و یوقیت  و اندیشته

دانسته است؛ اما پس از مدیی از زندگی  انوادگی دوتاده لتده و بته اعتیتاد پنتاه بترده نچی

بلتۀ او بتا است.  ودویرانگری وحدت، لاانون  انوادگی او را یا مرز سقوط لاشانده استت و را

عیّت، سترون و پر الگرانه لده است. وحدت، در روزهای ا یر، از مردی مرمتوز  هچسرت،

ها در یدقیی اوست. راعی، سخنان وحدت را هچان لاتابوی  توا  و گوید لاه لیسخن می

ی وحتدت نچایانتده های دیگری از زنتدگهای ساط ، ی هداند. از   ل گیتهبیداری  ود می

لاند. وحدت یتا در یی است اعتیادت را یرک لارده است اما یرلاش را ان ار میلود: او مدّمی
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آزارد و های مخت تف عیّتت را متیاوج است یا حضیض، یا امیدوار است یا وامانده. او به بهانه

لاند وحدت با بتازی از زند. راعی احسای میحتی یهچت رابلۀ نامشروج با ساط  را به او می

لاند یا از زن و فرزند و هرنه ید ّ  است رهتا لتود و بتوانتد بتا پیش طراحی لده عچ  می

  یال راحت، سقوط  ود را رقم زند. ساط  نقلۀ مخاوف وحدت است.

های ات با آدمهای ذهنیلود و باز در ینهایی  ود، به ناوشراعی از دوستان  ود جدا می  

س دنیتایی دارد و بتودن حتال دورنتد. هترلا، نادی/ و درعتیندهد: دیگراناطراف ادامه می

رستد و آور است. ذهن راعی بتاز بته غترو  و دوتنگتی میهچه دنیا در لانار هم سرگیجهاین

گیترد لاند.  اطرۀ مادر باز در ذهن راعی رنت  میماجرای نقش زدن ص حی را باز مرور می

در  هایش را با گریه لاتردنیوانسته است دوتنگی ورد لاه مادر نه راحت میو او حسرت می

رود و با عیت دیتدار مراسم مذهبی و به بهانۀ دیگران برطرف نچاید. راعی به  انۀ وحدت می

لارده و آرایتش غ تی (  انته را یخ یته لاند. عیّت با ظاهری یازه )موی لاویاه لده و رن می

ز لاارهای وحتدت را مترور برای هچیشه برود. راعی و عیّت، بسیاری ا  واهدلارده است و می

یرستد رود و راعتی میاند نه لانند. هر ووظه بیم  ودلاشی وحدت متیو سرگردانلانند می

 های ذهنش افاوده لود. ای دیگر بر جنازهجنازه

دانسته ای میراعی لاه امروز به یرویری از زن موهوم هچسایه دوخوت بوده و آن را حادده   

نیابتد.  -انتدبودهلاه زمتانی  ولتبخت -است، مچ ن است سرنولتی بهتر از وحدت و عیت 

رود و ی ینتی نشیند. راعی به  انۀ  ود میوگو میرسد و با راعی به گیتوحدت به  انه می

هایش را سوزانده است. در پایان روز، راعی بالا ره یرویر زن لود لاه وحدت لاتا با بر می

اندن ایتن نگرد و راعی، پس از گذری او میبیند: زن به سوهچسایه را در نارنو  پنجره می

 لاند. ات جا  وت میروز طولانی، باز در مهتابی  انه

 

 فصل چهارم  -3-4

زمان فر  نهارم، روز پس از فر  دوم و سوم است. راعی در یالاسی نشسته استت و بترای 

رود. راعتی در بابویۀ لهر ری متیلرلات در مراسم یدفین زن ص حی به جانی قبرستان ابن

اندیشتد و یوامتان بتا ایتن لاتار، رستان و افراد ستیاهپوت آن میزمانِ حال، دربارۀ م ان قب

لانتد. او ها دربارۀ آیین یدفین  وانده است، در ذهتن  تود مترور میهرآنوه را لاه در رساوه

التباه در مراسم یدفین لاس دیگری لرلات لارده است و زن صت حی هنتوز دفتن نشتده به
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عی در  انۀ ص حی بتوده استت، جنتازۀ گاه لاه راسازد لاه دیروز، آنمیاست. ص حی فات 

راعتی،  گرمتی واسته است در عاوم مستی و به پشتتزن در ایاق لاناری بوده و ص حی می

یرویر زن را ب شد و افسوی لاه راعی رفته استت. او درنهایتت نتوانستته استت در نقشتش، 

یتاد پتدر هایی را لاه لاشیده، سوزانده است. ص حی بته ط سم زن را باط  لاند و هچۀ نقش

پدر، هرننتد « سرخسینه»گوید لاه در آن، لابویر ییری  از او بازمیای را بهافتد و  اطرهمی

لاه به دست قرقی ز چی لده است اما یا غرو  در اوج پرواز لارده و  تونین و ز چتی نتاد 

بار دیتده استت. بتالا ره  گوید گریۀ پدرت را فقط هچان ی/پدر بازگشته است. ص حی می

لتود. گ شتیری روایتت رمتان را در گرید و مراسم یدفین هچسر او آغتاز میم میص حی ه

بنتدد و بتاز در ذهتن او اندیشی راعی در قبرستتان لت   میبرد. مرگقبرستان به پایان می

لود. راعتی و صت حی دیگتر مرگ، نچایانده میجدال گذلته و الانون، این بار دربارۀ مسئ ۀ 

 ان به نه قیچتی است. مسئ ۀ اساسی این است. لدانند یوچّ  بار هستینچی

 

 ، صورتی انضمامی از تناقض و تکثر امر مدرنبرۀ گمشدۀ راعیها: یافته -4

 بترۀ گچشتدۀ راعتیدهد لاته گ شتیری در دی رمان به آل ارگی نشان مینبدقت در صورت

وحتدت  ای بترایاستت، هتم مویته ق ی ایت ای واحد را دنبال ن رده است: رمان هم حایده

رفته، هم روایت نوستاو یای گذلته و اهلرا  الانون، هم نقد و بازاندیشی سنت، هم ازدست

صدای گذلته، هم عریانی ع یه بورولاراسی، هم متایم نتامچ ن لتدن های ی/نقادی روایت

عش  در دوران جدید، هم نقتد روزمرگتی و مت ل و ی ترار، هتم رنتج نتوانستتن و بتودن، و 

لانتد. ینیده روایتت میصوریی درهمدست است و هچۀ اینها را بهر ازاینبسیاری مسای ی دیگ

عرهتی فترم د، هتملبندی با مقایسۀ آنوه در بخش نظری گیته و آنوه از متن رمان صورت

هتای بستیار و گتاه ها و  یالگردد و ایتدهپالان و مت ثر مدرنیته آل ار میسرلت رمان با 

های ری در اینجا، با بیتانگریِ متدرن و انتواج واستازیگردد. گ شیناقض آن بهتر درک میمت

زمان نیا ستایشتی از جهتان جدیتد برد و همها پناه مییرین ایدهفرمی و زبانی، گاه به سنتی

وجوی لا یتی از دستت ماند. رمان در جستبه دست دهد و در ادامه، از نقادی هر دو باز نچی

د. بتدین ستان واقدیتت و  یتال درهتم رفته است حتی اگر ح ایت جستتن و نیتافتن بالت

یابد. ییسیر و عچت ، نقتد و ستا تن، واقدیتت و آمیاد و س ی و ایجا  در هم یدا   میمی
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ستازند و ام ان، قدیم و جدید، یس  و آلو ، قرار و بیقراری، هچگی، هچامتانی رمتان را می

 متن در میان آنها در نوسان است. 

های ناهچاهن ، از احستای و یدقت ، از روح و نو، از ارزتای است از لاهنه و رمان م غچه    

ینیتده لتدن آنهتا. اعتقادی، از ناسازگاری دیروز و امروز و هچامان درهمماده، از اعتقاد و بی

طور  صته: ایتن گ شیری هچۀ اینها را با هم جچ  لارده است و در ی/ فرم نشانده است. به

گ شتیری در ایتن رمتان، «. ، نه در الانون ست ونینه در گذلته قراری»رمان روایتی است از 

گیرد و آقای راعی و جهان متناقضش را ننان لاه  ود یجربته لاترده ای واحد را پی نچیایده

 1نشاند. راعی نایوان از پاسخگویی به هچۀ اینها، بته یدبیتر زیچت  دوتادهاست در داستان می

ه دهتد و ایتن لتاید یقتدیر او بالتد. ووی لاچالاان نانار است ادام؛ (01: 1912 چ ،ی)ز لودمی

و ( 111: 1930)ب تت، « دهمیوانم ادامه دهم، ادامه متیباید ادامه بدهی، نچی» ب ت گیته بود: 

 را بر دوت دارد.« ادامه دادن»و « نتوانستن» و « باید»آقای راعی نیا هچامان رنج 

 ی یتافتن پناهگتاهی وجوی آزادی است و هم در یقصورت یوامان، هم در جستراعی، به   

ای آلت ار از ستقوط آید. هچبستری با ح یچته نشتانهامن؛ پناهگاهی لاه سخت به دست می

حال نویدبخش یووّدی یازه برای بیرون آمدن از پی ۀ ینهایی یتا او روحی راعی است و درعین

آیتد ؛ امتا آنوته بته دستت میر استها بیدارا مجبور لاند به دنبال لاشف زنی بالد لاه لی

 ودِ او و لاگردانش هستند لاته هرلاتدام یت/ « انسان»است. از منظر راعی، « ی ه لااغذی»

گردد؛ امتا جتا روزگار مداصر می اند. او به دنبال مدنای گرامیدالت و بار امانتِام ان زیستن

گوید با یچثی  لتیخ، رسد. ص حی به راعی میبه نیای نچی« روایتی سا تگی و ییسیری»

لاند و درمقاب  نیای ندارد به آنان بدهتد. بدراوتدین و اگردان ل/ّ ایجاد میدر اعتقادات ل

یجرد و ینهتایی را برگایتده و  ،ص حی، دو صورتِ مچ نِ گذلته و آیندۀ راعی هستند: راعی

ای لاته در آن، جهتان درون و بیترون بته گاه حسریی نوستاو ی/ بته گذلتته دارد. گذلتته

جچوج بود. هر لخص، به ینهایی، هچتۀ جچت  بتود؛ نتون مدارهه برنخاسته بود و انسانش م

ای متنظم و داد. لااینتات در مجچوعتهمجچوعۀ سنت و آدا  آن، هچه را بته هتم پیونتد متی

لده، رو به هدفی غایی دالت و انسان در پی سدادیی موعود بود.  و  از بتد ازپیش حسا 

ن منادیان نجتات بودنتد و نیا وجود دالت. پیامبرالد و مدیاری برای سنجش هچهجدا می

هچه، در جهان مداصر درهم ل سته است. هتدایتِ سرزمین موعود، دست یافتنی بود؛ اما این

                                                           
1 . Blase 
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آید و پیامبران و مدچاران جدید این روزگار،  تود متأیوی مدنا به نظر میها بیجچدی انسان

زمین موعتودی در لاتار به گ ّه بنچایانند. از آغاز، سریوانند مری  آرامش را اند و نچیو ل ّاک

استت. راعتی زمتانی در آن گذلتتۀ وحدیچنتد  های زمینتی یتأیها، هچته، آیتهنبوده و آیه

گرفته است. او مناست/ ستنت  زیسته، اما الانون، ل/ مداصر، اسای اعتقادایش را نشانهمی

ات هااران عادت و مناس/ لخری بترای  تود را به لاناری نهاده، اما در ماویخوویای ینهایی

گتاه وحدیچنتد یر از هچه: راعی الانون دریافته است لاه گذلتته نیتا هی یرالیده است. مهم

 نبوده و زبان و روایت این انگاره را برسا ته است. 

بدراودین در آن جهان ی پارنه زیسته است و هرنند عچری میان  تواهش دل و یابوهتای     

لارده، اما نون بر این امر التراف ندالتته دل را قربانی مجچوعۀ اعتقادات  ذهنی گرفتار بوده و

مجچوج و آرام زیسته است و ینها در لی آ ر حیات، مدنای واقدتی عتذا  را فهچیتده استت. 

حتی عذا  و وذّت او نیا در هچان سا تچان ذهنی و در هچان مجچوعه بتوده و بتر مبنتای آن 

یخ استت. او بته لده است؛ اما راعی، هر ووظۀ عچرت هچان لتی آ تر زنتدگی لتییسیر می

یدارض درون و بیرونش آگاه است و این یدارض، ابدادی وسی  نیا یافته است: راعی حتی یتوان 

است؛ اما مد وم نیستت ست وک  دلاوت  ود را نیا ندارد. راعی بدراودین زمان است: راندۀ درگاه

هریت/ در  انتد.انده بر  اک و گرفتار هبوطرنجبارت قرار است مقبول نه لاسی افتد. هر دو ر

 اند، اما هچه برای فرار از  ویشتن بوده است. دورۀ  ود مناس ی دالته

ص حی آیندۀ موتچ  راعی است: ص حی ینهایی را یا  نیتاورده و بته زن و  تانواده و آن     

هتا را لتود یدارضمجچوعۀ سنت پناه برده است؛ اما درنهایت دیده است لاه در جهتان نتو نچی

 حتی اگر راه صت حی ،لاه اسای آن سا تچان ذهنی درهم ریخته است، راعیان ار لارد. مادام 

پسند بوسبد، باز یضتچینی نیستت لاته رهتا گتردد و بته برود و به  انواده و زندگی اجتچاج را

 وگوهای قب ی راعتی بتا وحتدت دیتدگاهسرنولت ص حی دنار نشود. به بهانۀ دیدارها و گیت

لتود: جبتر اجتچتاعی و میهتوم طبقته جتایگاین رح میگ شیری دربارۀ سیاست و اجتچاج طت

لاننتد و یبتدی  بته امضتاهایی در اداره سرنولت و پیشانی لده است؛ افتراد، لاتار واقدتی نچی

لاند؛ دلارهای نیتی به مچ  تت سترازیر لتده و لاتار و اند و لاسی عچ  نچیاند؛ هچه دهانلده

 ورنتد لاته ها بر پدرانشتان حسترت مییووید را ف ج لارده و موجی اقتراد دواّوی لده است؛ آن

لتان در هچتین بتود؛ بترای ستیر لاتردن ریختنتد و مدنتای زندگیلاردنتد و عترق میلاار می

لانند؛ این مردانِ قهرمانِ  انواده و منادیتانِ راستتی، هالان، هچه ی دیگر را نپاول می انواده
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ای یابد و نظتام اجتچتاعیمی ای اجتچاعی نیاگونه، صبغهاین اند. رمان، وران بیرونیهچان ح 

لاشید. لگیت این ه این دوادگتان، را لاه ننین سر وردگانی را به وجود آورده است به نقد می

انتد و اند. آنها حتی پناهگاه  انوادگی  ود را از دستت دادهجا  ودویرانگری راهی دیگر نیافته

 زنند. وپایی میه دستهای لخری، و با پناه بردن به گذلتبا اعتیاد، با سا تن مناس/

های موتچ  راعتی استت: راعتی لاته امتروز بته یرتویری از زن وحدت هم ی ی از صورت   

دانسته است، مچ ن است سرنولتی بهتتر ای میموهوم هچسایه دوخوت بوده و آن را حادده

گوی راعتی و وحتدت احضتار ونیابتد. گیتت -اندلاه زمانی  ولبخت بوده-از وحدت و عیت 

ای رلد و باوندگی دالته ووی هر فرهنگی ما در هر دوره-ت: این ه یاریخ اجتچاعیگذلته اس

ایم. است ندر، اعترا ، ای ینۀ آن قل  لده است و بته جتای اول بازگشتتهبار با هجوم بیگانه

سترو »وحتدت از انتد. یرلاان، غاها و مغولان، هچگی، متان  یتداوم فرهنگتی ایتن م تت بوده

. در تت نچتادی (111: 1901 ،یری)گ ش ید لاه زریشت لاالته استگومی« فریومد»و « لاالچر

ساوۀ آن نقلۀ ای ا یا ایراوی برای مردمان این مجچوعه  1055از  ود زریشت است و حضور 

و رما یداوم آنهاست. در ت نچاد بهشت هم هست و رستم و اسیندیار نیا در تی  سروانی 

لود و بتارِ ولا  عباسی، سرو لاالچر قل  میق. به فرمان مته.  292. در سال انددانسته لده

لود یتا اجتاایش در آنجتا بته هتم پیونتد هااران لتر، به لهر یازه یأسیس جدیریه برده می

هم به یدبیر امیری ایرانی به نام ابواولیی عتتا  بتن ورقتاء. در تت هچتان متردم  ورد؛ آن

ریومتد بته فرمتان ینتاوتگین ق. نیا سترو فه.  029لوند. در سال قلده میاند لاه قلدهایران

لود و این بار، دو عنرتر مقتدی، آیتش و در تت، بته جتان هتم رک به آیش لاشیده مییُ

داند و یباهی  ود را نیتا ها را در اینجاها می. وحدت ریشه(111ت112)هچان:  لونداندا ته می

ه استت ات به هدر رفتت در سرگیجۀ پونییابد لاه وحدجوید. راعی درمیدر این رماها می

لاته از -هتایش سوزد. وحدت هم با آیش به جن  لاتا زمان  ود است لاه می و او هم سروِ

 یا به جن   ودت رفته است؛ نرالاه او نیا در ت  سروانی روزگار  ود است. -انددر ت

های مهچی از زندگی و ذهن راعتی در جریتان نقت  ر تدادهای یت/ روز گونه، ی هبدین    

ذلته به حال، و یاریخ فرهنگی و اجتچاعی به زمینۀ سیاستی و اجتچتاعی لود. گنچایانده می

 ورد یا جایگاه دیگراندیشانی نون راعی و وحتدت در دهتۀ و اقترادی این روزگار پیوند می

بترد: جتایی لاته نه  و پنجاه یبیین لود. گ شیری روایت رمان را در قبرستان به پایتان می

بنتدد و بتاز در ذهتن او ی راعی در قبرستان لت   میاندیشیان روایت زندگی است. مرگپا
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لود. در آن نظامِ ی پارنته و جدال گذلته و الانون، این بار دربارۀ مسئ ۀ مرگ، نچایانده می

بخشی از نظام هستتی و آغتاز حیتات دیگتر استت. آن  مجچوعۀ وحدیچند گذلته، مرگ نیا

و مناس/ آن را هچوتون قواعتد مجچوعه، حتی دربارۀ مرگ هم، آدا  و اصول و قواعد دارد 

گردد. او متأوا و پدر ص حی، نهایتاً، بته  انته بتازمی« سرخسینه»زندگی یبیین لارده است. 

ستازد؛ امتا راعتی و بازگشتی دارد لاه یوچ  بار پرواز طولانی و  ونین را برای او مچ تن می

سی ایتن استت: لان به نه قیچتی است. مسئ ۀ اسادانند یوچ  بار هستیص حی دیگر نچی

ریتام گیرم، ی ی دو مشت  اک در گتور میآیم سر یابوت را میلاردم میمن صبح ف ر می»

بینم لاته نته، یر بشود. هچۀ این لاارها را هم لاردم، اما حالا مییا ب  ه بار  ودم حداق  سب/

ام لاته یتازه هچتان هتم، ستنگینی ام، دفنش لاتردهام، ی ی دیگر را یشیی  لاردهالتباه لارده

آدم لنیده است لاه هرلاس ص یی  تودت را  [...] یابویش، هچونان روی دولم مانده است

 واباننتد، امتا ی دفدته دانم، هترلاس را یتوی گتور  تودت میلاشد، یا لاه نچیبه دوت می

 (.211هچان: )« لود، هرلاس جنازۀ هچه را به دوت دارد، مرده و زنده رامتوجه می

نستبت و رابلتۀ دیتاو تی ی بتین قتدیم و جدیتد را درک  ن تۀ مهم در اینجا این است لاه   

دارد. هتا و پیویتدگی بتازمیلاید بر هرلادام از آنها متا را از فهتم پویاییألانیم، نرالاه صرف ی

ای  لی، مسیری هچواره ی ام ی ق چداد لانتیم؛ نرالاته ایتن مسیر مدرنیته را نباید به لیوه

هتای های بستیار دارد؛ امتا از ی قیتفرایند  لی نیست و پستتی و ب نتدی و رفتت و برگشت

بخش انگارند و  واهان نابودی دستتاورهای رهتاییای لاه مدرنیته را سراسر زوال میاریجاعی

بردن بته ایتدۀ آن هستند برحذر باید بود. به ناوش لاشیدن ایدۀ پیشرفت مدام به مدنای پناه

گرایی و حتتی یق یت  ای استت برحتذر ازمدرنیتته مواجهتهزوال نیست. مواجهۀ درستت بتا 

ها را ادا انگاری؛ این مواجهه باید بتواند  سهم ننتدگانگی و آلتو  و رفتت و بازگشتتدوگانه

لاته متاجرا،  دانیممتی ید   دالتن به مویلتی»لاند. به یدبیر مارلال برمن، مدرن بودن را 

را بتا حتال متا و درعتین دهتدقدرت، لادی، رلد و دگرگونی  ود و جهان را به ما وعده می

رو هآنوته هستتیم روبت ۀدانیم و هچتآنوه متی ۀآنوه داریم، هچ ۀیهدید نابودی و یخریی هچ

ها و یجار  مدرن، یچامی مرزهای جغرافیایی و قومی، طبقایی و م ی، دینتی سازد. مویطمی

رنیته لا  نوج بشتر را وحتدت یوان گیت لاه مدنوردند: در این مدنا میو ایدئوووژی ی را درمی

آمیا است، وحدیی مبتنی بر ییرقته: ایتن وحتدت شد. اما این وحدیی مدچاوار و یناقضبخمی

اف ند، گردا  مبتارزه و ینتاقض، هچه را به درون گردا  فروپالی و یجدید حیات مستچر می
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ای استت، عناصتر مترقتی و مدرنیستم، لات  بستیار پیویتده. (11: 1931)برمن، « ابهام و عذا 

لاند؛ و حتی آن زمان لاه بر مدنتایی جدیتد گذارد و با هم یرلایی میاریجاعی را لانار هم می

 (.Weller,2010: 5فشارد مدلوف به گذلته و آینده، هر دو، است )از الانونیت پای می

 
 گیرینتیجه -2

بتود و در این مقاوه، دو مسئ ۀ نظری و عچ ی دالتیم: مسئ ۀ نظری دربارۀ سرلت مدرنیتته 

میان سنت و مدرنیته پیگیتری « پیوست»و « گسست»نگارۀ لا ن آن را با بوث در با  دو ا

سازی جهان جدیتد و لاردیم. نگاه لا سی/ مبتنی بر انگارۀ گسست بود و مدرنیته را عق نی

هایی دانست. نشتان دادیتم لاته نگونته از دل انگتارۀ گسستت، ستویهزدایی از آن میافسون

دانستت. ایتن افتگی عتین و ذهتن مینایناسازگار درآمد لاته جهتان قتدیم را جهتان لت اف

بندی یقستیم« نیهی یستم»و « نوستتاو ی»، «رمانتیسم»های ناساز را در ذی  سه ایدۀ سویه

لاردیم و وجوه مخت ف آنها را به بوث گذالتیم. در بوث از انگارۀ پیوست لاولیدیم پیوستار 

ث از ایتن دو انگتاره، دیم و جدید برجسته سازیم. در بواوهیایی و اجتچاعی را در دیاو تی/ ق

جنبتۀ  همثابتهتا را بتههتا و یناقضهتا، ی ثّرهتا، ناهچامانیدغدغۀ اساسی این بود لاته ییاوت

یر ها را برجستته، آلو ، و رفتت و بازگشتتسرلتی مدرنیته نشان دهیم و سهم نندگانگی

 های امر مدرن برسیم.ها و پیویدگیطری  به درلای بهتر از پویاییلانیم  یا ازاین

لناستی ادبیتات در بوث از مسئ ۀ عچ ی مقاوه، فرض ما بر ایتن انگتارۀ بنیتادی در جامده  

استوار بود لاه رمان لا یتی انضتچامی یتا فرمتی ادبتی از ستا ت اجتچتاعی آگتاهی یتا فترم 

ن انقت   اندیشگانی است. پرسش ما این بود آیا در یاریخ داستتان فارستی، حتداق  یتا زمتا

هتای آن را بازنچتایی ت لاه یوانسته بالد ی ثتر مدرنیتته و ناهچامانیاس می، رمانی بوده اس

وجوی پاستخ بترای ایتن گرایی انگارۀ گسستت نییتتاده بالتد؟ در جستتلاند و در دام ذات

بر مبنای این ادراک از امر مدرن یووید لده و فرم برۀ گچشدۀ راعی پرسش بود لاه دریافتیم 

دربا  ی ثر مدرنیته را ما در این رمتان « اهی مچ نحدالاثر آگ»یافته است. به یدبیر گ دمن 

ای واحد در ایتن رمتان، نته نشتانۀ یافتیم. در یو ی  رمان مد وم لد لاه پیگیری ن ردن ایده

فرم آن با سا ت متنتاقض و « عرهیهم»هدف، ب  ه امتیازی وی ه برای آن است و نشان از 

د و گ شیری برع س بستیاری دیگتر نی در دهۀ نه  و پنجاه لچسی دارمت ثر مدرنیتۀ ایرا

بودند، ستودای بازنچتایی لا یتتی از جهتات و « جهت»از نویسندگان آن روزگار لاه به دنبال 
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گرایتی، و بتا زبتان و بیتانی های آن دوره را در نظر دالتته استت و بتا پرهیتا از ذاتپرسش

نتیجته  های رایتج آن زمتان نایستتاده استت. بته ایتنی/ از طیفمدرنیستی، در طرف هی 

فقتط  -های رمانتی/، نوستاو ی/ و نیهی یستتیع یرغم دالتن صبغه-رسیدیم لاه این رمان 

ها را نیا در لایۀ زیرین روایتت آلت ار روایتی از انگارۀ گسست نیست و مداقه در آن، پیوست

امتان بتا ایتن متورد، نه ستایش گذلته استت نته نیتی آن؛ و هچ برۀ گچشدۀ راعیلاند. می

جهان جدید نیتا نیستت؛ ب  ته روایتتی یوامتان، اندیشتچندانه و انتقتادی از  ستایش یا نیی

گذلته و الانتون برۀ گچشدۀ راعی  دف  گذلته و الانون است: گ شیری در دیاو تی/ جذ  

ی/ را باور ندارد. این رمان، وحدت مبتنی بر ییرقته، نشاند اما س ون و قرار هی را در هم می

التتی و یجدیتتد حیتتات مستتتچر استتت. راعتتیِ دوتتاده در و روایتتت نوستتان در گتتردا  فروپ

است گردا  مبارزه، ینتاقض، ابهتام و « نانار»پایان آزادی است و در این راه وجوی بیجست

 عذا  را یا  آورد.
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